
چگونه  �� خدادی  )حمید(  علی  سردار 
زیست

 ۲۴ خــدادی  ســردارعلی)حمید( 
مردادمــاه ۱۳۴۳ در گرگان متولد شــد. 
بعد از پیروزی انقلاب اســامی در سال 
پاســداران  ســپاه  عضویــت  بــه   ۱۳۵۸
انقــاب اســامی درآمــد و در »منطقه 
۳ کشــوری ســپاه« شــامل اســتان‌های 
مازندران و گیلان، خدمات شایســته‌ای 
بــه انقلاب اســامی انجــام داد. بعد از 
بــروز غائله در اســتان‌های غربی کشــور 
عازم آذربایجان‌غربی شــد و در قرارگاه 
و  رشــادت  سیدالشــهدا)ع(  حمــزه 
خدمات شایسته‌ای در بخش حفاظت 
بــه جــای  از خــود  انقــاب اســامی  از 

گذاشت.
آرام‌ شــدن مناطــق غــرب  از  بعــد 
کشــور و آغــاز شــدت حمــات دشــمن 
در جنوب کشــور عازم استان خوزستان 
شد و به‌عنوان معاون اجرایی عملیات 
قرارگاه خاتم الانبیا با مسئولیت سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری مشغول 
خدمــت شــد و بــا توجــه بــه روحیــه و 
پشتکار بســیار شایسته‌ای که از خودش 
خیلــی  همــکار  و  دســتیار  داد  نشــان 
خوبــی برای ســردار باقــری و مجموعه 

همکاران خویش در آن معاونت بود.
بــا پذیــرش قطعنامــه ۵۹۸ و پایــان 
کل  ســتاد  تشــکیل  و  تحمیلــی  جنــگ 
نیروهای مســلح، در این ســتاد مشغول 

به‌دلیــل   ۱۳۷۰ ســال  و  شــد  خدمــت 
شایســتگی و لیاقــت بــه دریافــت درجه 
سرتیپ دومی نائل آمد و یکی از مدیران 

نمونه و پرتلاش آن مجموعه بود.
با انتصاب ســردار شــهید سلیمانی 
ســپاه  قــدس  نیــروی  فرماندهــی   بــه 
پاسداران، سردار علی خدادی به‌عنوان 
مشاور و مســئول دفتر سردار سلیمانی 
منصــوب و در خدمت ســردار شــجاع، 
نتــرس و ولایتمدارانجــام وظیفــه کرد. 
در طــول ســالیان خدمــت تا شــهادت، 
یکــی از افتخــارات ایشــان خدمــت در 
کنار ســردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی 
بــود کــه از آن دوران به‌عنــوان باقیــات 
الصالحــات طول خدمت یــاد می‌کرد. 
به‌دلیل شایســتگی و لیاقت و همچنین 
بــا تغییــر و تحــول در فرماندهــی هــوا 
فضا، به‌عنوان معاون بازرسی و ایمنی 
ایــن نیرو مشــغول بــه خدمت شــد که 
این خدمت در زمان فرماندهی سردار 

حسین سلامی ادامه داشت.
انســانی  خــدادی،  شــهید  ســردار 
و  پرتــاش  ســختکوش،  بااخــاق، 
مردمــدار  و  جــذاب  خســتگی‌ناپذیر، 
همــکاران،  بــرای  احتــرام  مــورد  و 
بــه  بــود  و مدیــران ســپاه  فرماندهــان 
طــوری کــه روحیــه مدیریتــی و اخلاقی 
و دینــی و اعتقــادی ایشــان بــرای همه 
آحاد کارکنان ســپاه شناخته شده بود و 
با توجــه به روحیه ولایتمداری و ســاده 

در ایــام برگــزاری چهلمین ســالگرد آغاز جنــگ تحمیلی خبر شــهادت »علــی )حمید( 
خدادی« یکی از ســرداران دوران دفاع مقدس منتشر شد. او که جانباز شیمیایی بود بیش 
از یک دهه رئیس دفتر ســردار ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ســپاه قدس بود، وی 
در روزهای گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و پس‌ از یک دوره تحمل بیماری، 
به حاج قاســم و جمع همرزمان شــهیدش در دوران دفاع مقدس ملحق شد، اگرچه او به 
جمع همرزمانش پیوســت اما نقش‌آفرینی‌های او در صحنه‌هــای مختلف دفاع مقدس 
و پاســداری و صیانــت از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اســامی همیشــه در اذهــان و یادهای 

همرزمان و دوستداران انقلاب اسلامی خواهد ماند.
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ری پایدا
روایتی از زندگی سردار خدادی؛ از خدمت تا شهادت

مریم جهان پناه
خبرنگار

با انتصاب سردار شهید سلیمانی به 
فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران، 

سردار علی خدادی به‌عنوان مشاور و مسئول 
دفتر سردار سلیمانی منصوب و در خدمت 

سردار شجاع، نترس و ولایتمدارانجام وظیفه 
کرد. در طول سالیان خدمت تا شهادت، 

یکی از افتخارات ایشان خدمت در کنار 
سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی بود که از 

آن دوران به‌عنوان باقیات‌الصالحات دوران 
خدمت یاد می‌کرد

راه شهید »خدادی« یک انتخاب بود 

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

هفتــه پیــش در ســکوت خبــری اتفــاق 
مهمی در عرصه خاطــره نگاری جنگ 
از  بــار  اولیــن  بــرای  و  پیوســت  بوقــوع 
کتــاب خاطرات یکــی از مدافعان حرم 
تکفیری‌هــا  بــا  متعــدد  جنگ‌هــای  از 
شــد.  »ابوباران«رونمایــی  عنــوان  بــا 
رونمایــی ایــن کتاب درشــرایطی انجام 
کــه رســانه‌های جمعــی هنــوز  گرفــت 
بــرای پرداختن به این دســت ســوژه‌ها 

محافظه کاری می‌کنند. 
کتــاب »ابوبــاران« نوشــته زهرا ســادات 
مصطفــی  خاطــرات  بــه  کــه  ثابتــی 
نجیب)نام مســتعار( یکــی از مدافعان 
حــرم اختصــاص دارد، نشــان از پایــان 
بــا  ســوریه  جبهــه  در  جنــگ  یافتــن 
جنگجویــان تکفیــری داعــش وبلامانع 
بــا  دارد.  آن  اطلاعــات  انتشــار  بــودن 
مطالعــه ایــن کتــاب بــه واقعیــت ‌های 
جنگــی پیچیــده و دشــوار پــی می‌بریم 
که از بســیاری جهــات با ســایر جنگ‌ها 

متفاوت است. 
مصطفــی نجیب رزمنده افغان و عضو 
تیــپ فاطمیــون )افغانــی هــا( مدافــع 
حــرم اســت که بــا صداقــت بــه روایت 
خاطــرات خــود از جنــگ بــا تکفیری‌ها 

بــا  درگیــری  صحنه‌هــای  و  پرداختــه 
داعشــیان را بــه تصویر درآورده اســت. 
صحنه‌هایــی بدیع و بعضاً رعب آور که 
در جنگ‌های منظم کمتر پیش می‌آید. 
صراحــت لهجه راوی از ویژگی‌های این 
کتــاب اســت کــه موجــب شــده چیــزی 
کتمان نشود و تصویر روشنی از جنگ با 
مخوف‌تریــن جنگجویان تاریخ معاصر 
به‌دســت آید. درفرازی از این کتاب می 
خوانیم: »...خمپاره‌های دشــمن پشت 
ســرهم اینجا وآنجا به زمیــن می‌خورد 
و منفجــر می‌شــد. تا اینکه ســرانجام به 
یــک جــان پناهــی رســیدیم و داخلش 
کــه  بــود  کامــاً معلــوم  پنــاه گرفتیــم. 
دشــمن شــب قبل تجدیــد قوا کــرده تا 
صبــح پاتــک بزند. دشــمن از پایین تل 
بــا تــوپ 23 مواضــع مــا را می‌کوبید ما 
تیربار فقط وکلاش داشــتیم که به‌دلیل 
برد کوتــاه خیلی کارآیی نداشــت. توپ 
23 هــم داشــتیم، ولــی به‌دلیــل اینکــه 
نشــده  تــل جــاده زده  بــالای  تــا  هنــوز 
بــود نمی‌شــد بــه آنجــا حملشــان کرد. 
گروهــی از نیروهــای ســوری بــا خمپاره 
60 بــالا آمــده بودنــد امــا خمپــاره ها را 
گذاشته و رفته بودند. ابو حامد فرمانده 
شــرکت  به‌دلیــل  کــه  فاطمیــون  تیــپ 
درجنگ‌های افغانســتان کار با خمپاره 
60 را بلد بود، آنها را برداشــت و پشــت 

کتابی با عکس های شطرنجی
به مناسبت رونمایی از کتاب »ابو باران« اولین  اثر خاطره نگاری از جنگ مدافعان حرم با نیروهای تکفیری
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زیســتی، پذیرای همه کارکنان بود. اتاق 
ایشان به روی کارکنان و همکاران سپاه 
بــاز بــود و در حد تــوان مشــکلات همه 

مراجعان را رفع می‌کرد.
طــی دو مرحلــه حضــور در جبهــه 
به‌عنــوان بســیجی و پــس از عضویــت 
عملیات‌هــا  بیشــتر  در  کادر  به‌عنــوان 
عملیات‌هــای  در  و  داشــت  حضــور 
 ۴ والفجــر  بیت‌المقــدس،  رمضــان، 
افتخــار  بــه   ۵ کربــای  و   ۸ والفجــر  و 
جانبــازی نائــل شــد و از نواحــی ســاعد 
دســت چــپ، پــای راســت، ســر و کمــر 
مجــروح و در عملیــات والفجــر۸ دچار 
ریــه  ناحیــه  از  شــیمیایی  مصدومیــت 
شــد. در طــول دوران خدمت به ســبب 
لیاقــت و شایســتگی و خدمــات ارزنده 
در مجموعه‌هایــی که در آنجا اشــتغال 
داشــت بارها از ســوی فرماندهان وقت 
همچون شهید ســلیمانی و رؤسای کل 
ســتاد نیروهــای مســلح، فرمانــده کل 
ســپاه و نماینده ولی فقیه مورد تقدیر و 

تشویق قرار گرفت.
پیکر ســردار شــهید »علی خدادی« 
بیمارســتان  از  مهرمــاه  چهــارم 
مقامــات  حضــور  بــا  بقیةالله)عــج( 
لشــکری و کشــوری روی دســتان مردم 
قطعــه  در  و  شــد  تشــییع  قدرشــناس 
۲۶ بهشــت زهــرا)س( کنــار همرزمــان 

شهیدش آرام گرفت.
نسل گمنام جنگ��

محمــد خــدادی بــرادر  ســردار شــهید 
حمیــد خــدادی از او به‌عنــوان عضوی 
از نســلی گمنام یاد کــرده و می‌گوید: او 
از نســلی بــود که وقتی خود را شــناخت 
امــام را هــم شــناخت و مســیر امــام را 
انتخاب کرد و با امام و انقلاب اســامی 

به یقین رسید.
بنیان‌هــای  بــا  ارتبــاط  در  وی 
بــا  »او  می‌افزایــد:  شــهید  اعتقــادی 

توجــه بــه پایه‌‌های اعتقادی که داشــت 
درشرایطی قرار گرفت که احساس کرد 
بایــد با حضور مؤثردر عرصه‌های دفاع 
ملی دیــن خود را به‌ کشــورش ادا کرده 
و امنیــت کشــور و هموطنانش را تأمین 

کند.
 شــهید خدادی در فضای معنوی و 
آرمانی به جبهه ها شتافت البته چهره 
هــای بــزرگ در ایــن نســل کم نیســت 
کــه دارای چنــد ویژگــی می‌باشــند کــه 
گمنام بودن جزو اولین مشــخصه‌های 

آنهاست.
بعد از شهادت برادرم متوجه شدم 
کــه او چنــد بــار مجــروح شــده و حیــن 
مراجعاتــش بــه بیمارســتان و پزشــک 
بود که پی بردم بیمار شــیمیایی است؛ 
در واقــع هیچ‌وقــت از مجروح شــدنش 
ســخنی به میان نیاورد و نمی‌گذاشــت 

کسی از آن مطلع شود.
شــهید خــدادی از ابتــدای جنگ به 
جبهــه رفت و آخــر جنگ برگشــت؛ در 
ایــن فاصلــه حتــی ازدواج هــم نکــرد. 
دهه هفتاد بود که ازدواج کرد و حاصل 
ازدواجــش هم دختر 10ســاله‌ای اســت 
کــه این روزهــا بــرای پــدرش بی‌قراری 

می‌کند.
دغدغــه روحــی و روانــی حاکــم بــر 
ایــن نســل که شــاخص اخیــر آن، حاج 
قاســم ســلیمانی بود و به مکتب قاسم 
ســلیمانی تبدیــل شــد دفــاع از انقلاب 
اسلامی، کشور و مرز و ناموس است و با 
توجه به باورها و اعتقاداتی که داشــتند 
باخلوص آنها عجین بوده و باعث شــد 

که دنبال نام و شهرت نباشند.
مقــدس  دفــاع  درایــام  افــراد  ایــن 
نــه دانشــگاه رفتنــد و نــه درپســت‌های 
در  بلکــه  شــدند  وارد  حکومتــی 
سخت‌ترین شــرایط زندگی کردند و در 
ناامن‌ترین مکان‌ها حضور داشتند؛ تن 

تنهــا بــرادرش بودم اطــاع نــداد. این 
انتخــاب او بــود و اصرار من هــم فایده 
نداشت؛شایدعلت اینکه همه مقامات 
ارشد نظامی در شــهادت او پیام دادند 
‌همین بــود که اگــر دیگران شــناختی از 
او نداشــتند آنهــا کــه درجنــگ و جهــاد  
می‌شــناختند  را  وی  بودنــد  او  همــراه 
و واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ کــدام 
ازپیام‌ها اداری نبود بلکه بیان احساس 

نسبت به حمید بود.«
به‌گفتــه خــدادی، بــودن او بــا حــاج 
قاســم در واقــع ادامــه همــان مســیری 
بــود کــه انتخاب کــرده بود وحتــی بعد 
از جنگ نیز در ســپاه قــدس که فضایی 
فعالیــت  داشــت  جنــگ  بــه  نزدیــک 

می‌کرد.
بــرادر شــهید بــر این بــاور اســت که 
مهم‌تریــن ویژگــی ایــن نســل، داشــتن 
خلــوص و باورهــای دینــی و اعتقــاد به 
عمــل در مســیر حق اســت و مصمم و 
معتقد و پرتــاش به قیمت جان برای 
رســیدن به مقصود یعنــی رضای الهی 

قدم برمی دارند.
محمد خــدادی با بیان اینکه به‌طور 
رنــج  دردی  از  شــیمیایی  فــرد  قطــع 
می‌برد که ســخت و طاقت فرساســت، 
آنقــدر  او  »بیمــاری  می‌شــود:  یــادآور 
گســترده بــود که حتــی طبــق گفته‌های 
ایــام  همیــن  در  ســال  هــر  همســرش 
عــوارض  از  ناشــی  کــه  اش  بیمــاری 
شــیمیایی بــود، عــود می‌کــرد و حالش 

وخیم می‌شد.
 بــا وجــود ترکش‌هایــی کــه در بــدن 
او بــود هیــچ گاه شــکایتی، مطالبــه‌ای، 
درخواســتی و گله‌ای نداشــت، چون راه 
را انتخاب کــرده و مصمم به ادامه آن، 
طی 41 ســال اخیر در قامت یک پاسدار 

بود.
کــه  بودیــم  بــرادر  دو  مــا  اینکــه  بــا 
صمیمیت خاصی بین ما وجود داشت 
امــا به یاد نــدارم که هیــچ گاه چیزی از 
من خواسته باشد. معمولًا اگر تصمیم 
بــه انجام کاری داشــت با من مشــورت 
می‌کــرد، امــا حتــی یــک بــار از ســختی 
کارش کــه شــغل پــر مخاطــره‌ای بــود 
سخن نگفت، بلکه مصمم و معتقد به 

ادامه راه بود.«

ضــرورت ترویج فــداکاری هــا و ایثار ��
نسل دفاع مقدس

معاونــت  کــه  خــدادی  محمــد 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  مطبوعاتــی 
اسلامی را برعهده دارد ترویج فداکاری 
و ایثــار نســل جنــگ و دفاع مقــدس را 
یــک ضــرورت می‌دانــد و ابــراز عقیــده 
می‌کنــد کــه امــروز موضوعــی کــه بایــد 
بــرای آن تــاش کــرد ترویــج فــداکاری 
ایثــار و اعتقــادات و باورهــای دینــی  و 
دراین مســیر اســت، زیرا قــدرت اصلی 
نظام از این منشــأ الهام می‌گیرد و باید 
این رابطه بین نســلی را تقویت کرد که 
بســتر صیانــت از آب و خــاک، مــردم و 
انقلاب اســامی شــود. به باور خدادی، 
اگــر امروزایران چند تکه نشــده به‌دلیل 
وجود ســربازان گمنام اســام همچون 
حاج قاســم ســلیمانی‌ها است که برای 
دفــاع از ایــران جنگیدند؛ نــام تعدادی 
آشکار شده است اما واقعیت این است 

که اکثر این نسل گمنام هستند.
ســایر  و  ایرانــی  فرهنــگ  در  اصــولًا 
فرهنگ‌ها یکی از لایه‌هایی که می‌تواند 
اســتوار بمانــد تــا جامعــه بــه مســیر و 
توســعه خــود ادامــه دهــد و امنیت آن 
اســت،چراکه  صداقــت  باشــد  برقــرار 
تــا صداقــت نباشــد نمی‌تــوان امانتدار 
بــود بــه هر حــال ایــن نهضــت و مردم 
امانتــی در دســت ما هســتند، اگر امروز 
امنیت و همبســتگی در کشور می‌بینیم 
بــه خاطــر همین هاســت. برادر شــهید 
خدادی  از انتشار زندگینامه شهید پس 
از شــهادتش خبرداد و گفــت: ما هم با 
انتشــار ایــن زندگینامــه از برخــی ابعاد 
کردیــم.  پیــدا  اطــاع  او  فعالیت‌هــای 
خاطــرات  از  همیشــه  خــدادی  شــهید 
مثبــت خــود حــرف مــی‌زد نــه منفی و 
اصــولًا از اعتقــادات و حــال و هوایی که 
داشــت می‌گفــت و بیشــتر ازهمرزمان 
شــهیدش و ضرورت اســتمرار نهضت 

سخن به میان می‌آورد.
نگاه ایــن افراد به دنیا کامــاً با نگاه 
سایر افراد متفاوت است  این افراد دنیا 
را بــرای دنیا نمی‌خواهند ، بلکه در دنیا 
برای آخــرت زندگی می‌کننــد؛ در واقع 
باید گفت که این نســل متوقف نشده و 

راه ادامه خواهد داشت. 

خــود را به بهای صیانــت از آرمان‌های 
ایــران در معــرض  انقــاب اســامی و 

آسیب‌ها قرار داده و می‌دهند.«
نسل جنگ پشتوانه نسل های بعدی��

دربــاره  ادامــه  در  خــدادی  محمــد 

توضیــح  بــرادرش  شــدن  مجــروح 
و  شــد  مجــروح  بــار   5 »او  می‌دهــد‌: 
درد  گمنامــی  در  ایــام  ایــن  درهمــه 
بــه  اطــاع  بــدون  را  جراحــت  رنــج  و 
کســی، تحمل کرد،حتی بــه من هم که 

از  پــس  و  رفــت  بزرگــی  ســنگ  تختــه 
عیــار کردن آنها شــروع به شــلیک کرد. 
ابوحامد با بیســیم از ابویحیی که رابطه 
خوبی با سوری‌ها داشــت خواست تا با 
توپخانــه از ما حمایــت کنند، ولی آتش 
توپ‌هــای آنــان بــه مواضــع دشــمنان 
نمی‌رســید. انفجارها یــک لحظه قطع 
نمی‌شد و هربار تکه‌های سنگ را به هوا 
می‌پاشــید و برســر ورویمان می‌ریخت. 
کمــی بعــد نیروهــای پیــاده دشــمن را 
دیدیم که درگروه‌های 10 نفره به‌سمت 
ما می‌آمدند. تیربارچی به‌ســمت آنان 

نشــانه رفــت اما چــون مهمــات به قدر 
کافی نداشت تک تک شلیک می‌کرد. 

مدتــی نگذشــت کــه تیربارچــی هــدف 
قــرار گرفــت وزخمــی شــد. بلافاصلــه 
من به‌جای اونشســتم اما نمی‌توانستم 
تیربــار را کنتــرل کنم و تک تک شــلیک 
کنم تــا مهمــات کــم نیاوریم. دشــمن 
متوجه موضع ما شده و آنجا را به رگبار 
گلولــه خمپــاره گرفــت. حتــی دو گلوله 
تانک هم به ســمت ما شــلیک شــد اما 

به ماآسیبی نرساند. 
مهمات مان درحال تمام شدن بود که 

ابوحامد به عقب بیسیم زد که چرا ازما 
پشــتیبانی نمی‌کنیــد، بــه ابوحامــد یاد 
آور شــدم که خودشــان هم مهمات به 
اندازه کافی ندارند. با هدف قرار گرفتن 
گرفتــه  پنــاه  آن  پشــت  کــه  صخــره‌ای 
بودیــم ناچار موضع خودمــان را تغییر 
دادیم. دراین حین یکی از نیروها دوان 
دوان آمد وخبر داد که نیروهای دشمن 
دارنــد به ما نزدیــک می‌شــوند. نیروها 
پشــت تخته ســنگ‌ها موضــع گرفتند و 
به‌سمت نفرات دشمن که به‌سمت ما 
می‌آمدند شلیک ‌کردند. به یکباره یکی 

از بچه‌هــا فریــاد زد دشــمن رســید بالا! 
افراد دشمن  خودشان را بالا کشیده واز 
پشت تخته سنگ‌ها با ما می‌جنگیدند. 
و  بــود  رســیده  خــود  اوج  بــه  درگیــری 
هرکــس بــا ســاحی که داشــت ســعی 
می‌کــرد نگــذارد دشــمن جلوتــر بیاید. 
تعدادی از بچه‌ها شهید و مجروح شده 

بودند. 
عقــب  می‌گفــت  بیســیم  از  صدایــی 
بکشــید. همزمــان مرتضــی عطایــی با 
عقــب  می‌گفــت  باصلابــت  صدایــی 
وقتــی  بچه‌هــا  درکارنیســت.  نشــینی 

تیــپ  فرمانــده  ابوحامــد،  می‌دیدنــد 
فاطمیون ایســتاده وکنارشــان مثل یک 
بــه  رزمنــده عــادی می‌جنگــد رغبتــی 
عقب نشینی نشان ندادند. شمار شهدا 
وزخمی‌ها زیاد شــده بود. من و ابو رقیه 
پشت تخته سنگی موضع گرفته بودیم 
کــه یکبــاره صــدای انفجارمهیبــی بلند 
شــد وهمزمان بــه چند متــر آن طرفتر 

پرتاب شدم.
ســنگی  تختــه  پرقدرتــی  تانــک  گلولــه 
بودیــم  ســنگرگرفته  آن  پشــت  کــه  را 
را هــدف گرفتــه بــود. وقتــی چشــم باز 
کــردم ابوحامــد را بالای ســرم دیدم که 
لب‌هایــش تــکان می‌خــورد ولــی مــن 
صدایش را نمی‌شنیدم. بعد از دقایقی 
شــنوایی‌ام برگشــت و متوجــه ابــو رقیه 
شــدم که موج انفجار اورا گرفته بود. ابو 
رقیــه را در گودالی که گلوله تانک ایجاد 
کرده بود خواباندم و به سمت ابوحامد 
و فاتــح، جانشــین فرمانــده فاطمیــون 
حرکت کردم تا به آنان بپیوندم. همین 
وقت صدای سوت کش‌داری آمد و هم 
زمان یک شــئ آتشــین دقیقــاً به همان 
نقطــه‌ای اصابــت کــرد کــه ابوحامــد و 

فاتح موضع گرفته بودند. 
مــن بــار دیگــر براثــر مــوج انفجــار بــه 
درون گــودال پرتاب شــدم وگرد وخاک 
شــدیدی به هوا برخاست. بعد از مدت 

کوتاهی کــه به هوش آمــدم ویادم آمد 
کــه چه اتفاقی افتاده اســت بلند شــدم 
و بــه محلــی کــه ابوحامد و فاتح ســنگر 
گرفتــه بودنــد چشــم دوختــم درمیــان 
مهی از گرد وغبار شبح دو پیکر را دیدم 
کــه یکــی از آنهــا ســر نداشــت. ابورقیه 
زودتــر از من خودش را رســانده بود آن 
جــا و بر ســرو صــورت می‌کوبیــد و وای 
وای می‌کــرد. بــدن بی‌ســر متعلــق بــه 
ابوحامد فرمانده تیپ فاطمیون بود که 
توســط موشکی که از سوی مرزبه‌همراه 
جانشــین تیپ بــرادر فاتح به شــهادت 

رسیده بود.«
کتــاب »ابــو بــاران« بــا وجــود اهمیــت 
تاریخــی و اولیــن اثــر در موضوع جنگ 
با نیروهای مخــوف تکفیری، همچنین 
طــرح مســائل حاشــیه‌ای کــه بــه فهــم 
ابعــاد این جنــگ کمک می‌کنــد، نقاط 
آن  مهم‌تریــن  کــه  دارد  هــم  ضعفــی 
پرش‌های مکرر در متن است. طوری‌که 
گزارش‌هــای  مجموعــه  بــه  را  کتــاب 
جنگی بدل ساخته و از کارکرد داستانی 
و یکنواختــی آن کاســته اســت. با وجود 
این کتاب قابلیــت ترجمه به زبان‌های 
دیگــر را داراســت و مطمئناً روایت‌های 
آن کــه از ارزش ســندی نیــز برخــوردار 
اســت، بــرای بســیاری از مــردم جهــان 

جذابیت وکشش دارد.


